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  13- كند؟ يم تيخدا چگونه انسان را هدا

  كند يم يريپذ تيولا ةقرآن با زائل كردن تكبر، ما را آمادپناهيان: 
اسـت كـه قـرآن تكبـر      نيقرآن و امامت ا نيب گريشان تكبر است. لذا نسبت د امامت را تحمل كنند، مشكل توانند يكه نم يكسانپناهيان: 

شده است؟  تيدرست قرآن خوانده و با قرآن هدا ي. چه كسشود يم ريپذ و امام ريپذ تيان زائل شد، ولاتكبر انس يو وقت كند يانسان را زائل م
كه خود بـه   دهد يدل ما را صفا م يطور كيبالا برود. چون قرآن  اش يريپذ تيولا ايشود  يريپذ تيولا ةخواندن، آماد رآنكه بعد از ق يكس

  .ميشو يامر امامت م رشيپذ ةخود آماد
 تيخـدا چگونـه انسـان را هـدا    «بـا موضـوع    ينيبزرگ امام خم يشب در مصل 30به مناسبت ماه مبارك رمضان  انيالاسلام پناهحجت 

  :ديخوان يرا م سيزدهماز مباحث مطرح شده در جلسه  يا دهي. در ادامه گزكند يم يسخنران» كند؟ يم
   .هدايت با ولي خدا3 .هدايت با كتاب2 .هدايت مستقيم توسط خدا1سه مرتبة مهم هدايت: 

  وقتي كند.  گاهي اوقات خداوند، مستقيماً بندة خودش را هدايت مياست، يعني  واسطه و بياولين مرتبة هدايت، هدايت مستقيم
. كند ميها را مستقيماً هدايت ن كند و بعضي ميها را مستقيماً هدايت  به اين معنا نيست كه خدا بعضي» گاهي اوقات« گوييم: مي
و اينكه خدا در عالم ذر، از  اينكه ما مفطور به فطرت الهي هستيم كند. مستقيماً هدايت مي اي ند تمام بندگانش را در حد و مرتبهخداو

 )172؛ اعراف/ بكمُ قالوُا بلىأنَفْسُهمِ أَ لسَت برَِ  آدم منْ ظهُورهِم ذرُيتهَم و أشَهْدهم على  إذِْ أخَذََ ربك منْ بني(ما تعهد گرفته است
 .استمراتبي از اين هدايت مستقيم الهي 

  هدايت با كتاب خدا، خود به خود ما را به مرتبة ديگري از هدايت سوق  كه اينمرتبة ديگري از هدايت، هدايت با كتاب خدا است
يل يا عوامل مهم هدايت است كه از جانب يكي از وسا »ولي خدا«است. شخص ه هدايت به سوي ولي خدا يا امام دهد ك مي

 ايت بندگانش قرار داده شده است.پروردگار براي هد

 پيامبر اكرم(ص) فرمود: هستنددو عامل مهم هدايت  (قرآن و امام)اين دو ثقل باعظمت طور كه در حديث ثقلين تأكيد شده همان .
گذارم، كتاب خدا و امامت كه اين دو عامل از هم  ر بين شما ميروم دو امر باعظمت (دو عامل بزرگ هدايت) د من از بين شما مي«

أيَها النَّاس إنِِّي تاَركِ فيكمُ الثَّقلَيَنِ، قاَلوُا يا رسولَ اللَّه و ما الثَّقلَاَنِ قاَلَ (»شوند تا روزي كه در كنار حوض كوثر نزد من بيايند جدا نمي
َي أهَترْتع و اللَّه تاَبنَك َقد ي، فإَنَِّهتيالخْبَيِرُلُ ب يفي اللَّطَأنض بوْالح َليا عِردتَّى يفتْرَقِاَ حا لنَْ يمو1/173؛ تفسير قمي/ أنََّه ( ) َإنِِّي قد

عترْتَي أهَلَ بيتي فإَنَِّ اللَّطيف الخْبَيِرَ قدَ عهدِ إلِيَ أنََّهما لنَْ  كتاَب اللَّه و - ترَكَتْ فيكمُ أمَريَنِ لنَْ تضَلُّوا بعدي ما إنِْ تمَسكتْمُ بهِمِا
 )2/415؛ كافي/ يفتْرَقِاَ حتَّى يردِا عليَ الحْوض

 كند مي پذيري آمادة ولايترا ما  ،تكبربا زائل كردن  قرآنـ 1بين قرآن و امامت: نسبت 

 در جلسة قبل گفتيم كه يكي از جهت ذكر كنيم.  سهرا از  (قرآن و امام)ين اين دو عامل هدايتنسبت ب خواهيم در اينجا مي
كند. اگر قرآن روي ما اثر بگذارد و تكبر را از  ترين آثار روحي و معنوي آيات قرآن اين است كه تكبر را از دل انسان زائل مي فراوان

 خدا يا نبي پذيريم و در مقابل او شاخ و شانه نخواهيم  خدا برسيم، بدون تكبر سخن او را ميدل ما زائل كند، وقتي به امام، ولي
 كشيد.

  مان  دارد و وقتي تكبر از دل تكبر را از دل ما برمي اگر قرآن ما را خوب تربيت كند، اين است كه »تماما«و  »قرآن«نسبت بين يك
 پذيري خواهيم شد.   برداشته شد، آمادة ولايت
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 تكبر  مقابل خدا، كنار بگذارند اما حاضر نيستندر سر پذيرش امامت اين است كه مردم حاضرند تكبر خود را در مهمترين مشكل ب
تواضع كنند، كمااينكه ابليس حاضر بود تكبر خودش را در مقابل خدا، كنار بگذارد اما در  و به امام كنار بگذارنددر مقابل امام، خود را 

 كنار بگذارد.  مقابل آدم(ع) نتوانست تكبرش را

 شان تكبر است. لذا نسبت ديگر بين قرآن و امامت اين است كه قرآن تكبر  توانند امامت را تحمل كنند، مشكل كساني كه نمي
شود. چه كسي درست قرآن خوانده و با قرآن هدايت  پذير مي پذير و امام كند و وقتي تكبر انسان زائل شد، ولايت انسان را زائل مي
اش بالا برود. چون قرآن يك طوري دل ما را  پذيري پذيري شود يا ولايت آمادة ولايت ،بعد از قرآن خواندن ي كهشده است؟ كس

 شويم. دهد كه خود به خود آمادة پذيرش امر امامت مي صفا مي

 عامل استواري دين، امامت است /كند  دين استوار هدايت ميقرآن ما را  ـ2

 :لَّتيچيزي كه اقوم  است؛  كند به آن اين قرآن، هدايت مي« امام صادق(ع) دربارة آية شريفهدي لهإنَِّ هذاَ القْرُآْنَ ي   يه
مْ9اسراء/»(أقَو( امِكند؛  فرمايد: يعني قرآن شما را به امام هدايت مي ميِي إلِىَ الإْمدهقاَلَ: ي)«/1/216كافي( 

 م و قماً، توصيفاتي است كه در قرآناقوم، قياي دين ذكر شده است.، بري )َينِ القْيلدل كهجو مَداني  إنَِّني) و (43م؛ روم/فأَقي إلِى  هبر  
قيام، فرمايد:  مي در تفسير اين آيه اقوم به معناي استوار و ايستاده است. علامة طباطبايي(ره)) 161؛ انعام/صراط مستقَيمٍ ديناً قيماً

. تتر اس و انسان در اين حال از هر حالت ديگرى نسبت به كارهايش مسلط .ترين حالات آدمى است عتدلاز مو يكي ضد قعود است 
خيلي مسلط و قوي  است يعني استوار است، در حالت قيام است و براي ادارة حيات بشر،» اقوم«فرمايد دين شما  اينكه مي

  ) 64- 13/62است.(ترجمة تفسير الميزان/
 تواند خيلي محكم  در ادارة حيات بشر، بسيار قوي است يعني مي دين اقوم يا دين استوار، ديني است كه ايي،با توضيح علامه طباطب

از هر  (استوارتر)سوى دينى كه اقومه كند ب اين قرآن هدايت مى: شود طور مي و باقدرت، حيات بشر را اداره كند. لذا ترجمة آيه اين
 . تر بر اداره امور بشر است دين و مسلط

 نياز دارد؟ طبيعتاً نياز به نظام سياسي دارد و محور نظام  حالا اگر يك دين بخواهد حيات بشر را به خوبي اداره كند، به چه چيزي
 يعني ما )1/216كافي/»(يهدي إلِىَ الإْمِامِ«يعني  »هي أقَوْم  يهدي للَّتي«فرمايد:  امام صادق(ع) ميسياسي اسلام، امامت است. لذا 

شود ستون خيمة دين، محكم بايستد، امام  چون عامل استواري دين، امامت است. عاملي كه موجب ميكند.  را به امام هدايت مي
 كند.  دارد به مفهوم امامت اشاره مي واقع در »أقَوْم«در ضمن معناي است. و در آية فوق 

مسلط مردم بر ها  گرگ شود و باعث مي كند ميوار دعوت  به خوب بودنِ برّه مردم را، نيست استواري كه دين
 شوند 
 كنند و آن را پاره  كنند، راحت آن را تحريف مي اقوم نباشد، چگونه ديني است؟ ديني است كه خيلي راحت به آن حمله مي ديني كه

بارة اينكه وقتي دزدان سري كارهاي خوب(مانند نماز و زكات و ...) انجام دهيد اما در كنند. ديني كه به شما بگويد يك پاره مي
دين » ها بايستيد؟ چگونه در مقابل اين غارتگري«اي نكرده باشد كه  بشريت به شما حمله كردند و شما را غارت كردند، هيچ توصيه

نه در مقابل اين را غارت كردند، دين شما هيچ پيشنهادي ندارد كه چگو ي شماها نمازخوانچون اگر دينداران و  اقوم نيست.
شويد، به بردگي و هاي خوبي  ما آدممن فقط خواستم ش«گويد:  اگر شما را به بردگي كشيدند، اين دين مي ي بايستيد؟غارتگر

ها  اين همان ديني است كه ماركسيست »توانم به شما توصيه كنم صبر كنيد و تحمل كنيد! بدبختي شما كاري ندارم. فقط مي
 كند.  اي گرگ را بر مردم مسلط مي كند و يك عده مردم را خواب مي هاست. اين ديني است كه گفتند: افيون توده مي
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وار درست  اخلاق و برّه خوش  سري آدم دين اقوم، ديني است كه بتواند حيات بشر را اداره كند نه اينكه يك
 كه هر گرگي بتواند آنها را بدرد كند

 د برايتوان نمي هم و دين آنها بدرندرا ها اين مردم خوب  گرگ شود باعث مي وار دعوت كند مردم را به خوب بودنِ برهّ ،اگر يك دين  
تواند حيات بشر را اداره كند نه ديني بنيست. دين اقوم، ديني است كه  »اقوم«اين دين اين مردم كاري انجام دهد. در اين صورت 

شكسته درست كند كه هر  قي و گردنهاي اخلا سري آدم كه فقط چندتا نصيحت و توصية اخلاقي براي مردم داشته باشد و يك
 كند و از آنها سوء استفاده كند. هاي سر به زير، غارت هاي اخلاقي را مثل برهّ كسي خواست بتواند اين آدم

 ّاخلاق ولي  هاي خوش دين بايد، اقوم باشد. دين بايد براي رساندن بشر به هدايت، پرقدرت باشد و الا اين دين، يك عده بره
 كند كه هر گرگي بتواند آنها را بدرد. رست ميشكسته  د گردن

 اي مردم! كسي كه دلسوز دين خدا باشد و سخن خدا(قرآن) را دليل و راهنماي خودش بگيرد، به «فرمايد:  امام حسن مجتبي(ع) مي
در  )227العقول/ تحف»(ا هدي للَّتي هي أقَوْمه دليلًأيَها النَّاس إنَِّه منْ نصَح للَّه و أخَذََ قوَلَ شود؛ آن ديني كه اقوم است، هدايت مي

برند. و معنايش اين  كار مي به )9اسراء/»(هي أقَوْم  إنَِّ هذاَ القْرُآْنَ يهدي للَّتي«اينجا هم امام حسن(ع) يك تعبيري نزديك به آية 
گيرد و به  يعني قرآن دست ما را مي. خواهند رسيد» امام«خود به اگر مردم، كتاب خدا(قرآن) را خوب بخوانند، خود به  شود كه مي

 است.» امامت«دهد، و ستون خيمة اين دين استوار،  برد. چون قرآن به ما دين استوار و قوي مي سوي امام مي

 رساند؟ خدا چگونه با موضوع امامت، ما را به يك دين استوار و قوي مي

 رساند كه اين دين بتواند محكم و پرقدرت، روي پاي خودش بايستد؟  ا به يك دين استوار ميخداوند چگونه با موضوع امامت، ما ر
از مردم طلب  ،و بعد كند دين يك امام معرفي مياين گيرد؟ به اين صورت كه  امام چگونه ستون خيمة دين و جامعة ديني قرار مي

ها الَّذينَ آمنوُا كوُنوُا أنَصْار اللَّه كمَا قالَ عيسى ابنُ مريْم للحْواريِينَ منْ يا أيَ(» آيند اين امام را ياري كنند؟ چه كساني مي«كند:  مي
تواند با بزرگواري و بدون  اي بيايند و اين امام را ياري كنند، در اين صورت اين امام مي وقتي يك عده )14؛ صف/أنَصْاري إلِىَ اللَّه

نفر يار، دور امام زمان(ع) جمع شوند تا او  313منتظر هستيم  ما سال است كه 1400بر همين اساس  ديكتاتوري، جامعه را اداره كند.
به بر اساس همين اصل، بتواند جهان را اداره كند. مشكل امام حسن(ع) نيز همين بود كه ياران و اطرافيانش او را ياري نكردند بلكه 

 خيانت كردند. ايشان 

 .دين بايد بتواند در ادارة حيات بشر، قوي باشد و همة ابعاد جوامع  يك دين بايد بتواند خودش را حفظ كند و جامعه را اداره كند
طور نيست كه يك امام به تنهايي و با  اينالبته  دهد. بشري را اداره كند و دين ما حول محور امامت و ولايت، اين كار را انجام مي

پيامبر(ص) نيز به كمك ، ولي داد كار را انجام مي اينطور بود، خود پيامبر(ص)  ة مسائل را حل كند. اگر اينهماش  نفَسَ قدسي
نفر، تعداد ياران پيامبر اكرم(ص) در جنگ بدر بود، يعني نبردهاي  313 جاست كه جالب اين. شان اين كار را انجام داد ياران

 شروع شد.  يار نفر 313پيامبر(ص) نيز با 

 رسد كند و بعداً انسان به قرآن مي گاهي اول امام، انسان را هدايت مي ـ3

 كند و بعداً اين انسان به قرآن  بين قرآن و امامت يك نسبت ديگري نيز وجود دارد. گاهي اوقات اول امام، انسان را هدايت مي
پذيري. مثل  كند و بعد تو قرآن را مي تو را آماده ميبرد و  كند، دل تو را مي گاهي اوقات اول يك امام، تكبر تو را زائل ميرسد.  مي

آوردند. هرچند برخي نيز بودند  ديدند به كتاب او ايمان مي آمدند و وقتي ايشان را مي بسياري از كساني كه به محضر پيامبر(ص) مي
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رساند، گاهي نيز  د و به امام حسين(ع) ميگير گاهي قرآن دست ما را ميمانند اينكه  آوردند. ديدند و به او ايمان مي كه كتاب او را مي
 رساند. گيرد و به قرآن مي امام حسين(ع) دست ما را مي

 (ص)روز اول كه خواستند مردم را دعوت كنند، ابتدا فرمودند: آيا به من اطمينان داريد؟ اگر به شما بگويم  نيز همان پيامبر اكرم
كنيم. پيامبر(ص) فرمود: حالا كه مرا قبول داريد و  قبول مي بله تند:كنيد؟ گف قبول ميسخن مرا دشمن در كمين شماست آيا 

  العْدو مصبحِكمُ أوَ ممسيكمُ ما كنُتْمُ  أنََ  أخَبْرتْكُمُ  قاَلَ أَ رأيَتكُمُ إنِْ(گويم كه رسول خدا هستم  كنيد من به شما مي تصديق مي
 )1/46؛ مناقب آل ابيطالب/نذَيرٌ لكَمُ بينَ يدي عذابٍ شدَيد  فإَنِِّي قاَلوُا بلىَ قاَلَ  تصُدقوُننَي

كسي كه براي قتل پيامبر(ص) آمده بود و توسط امام حسن(ع) هدايت شد و بعد پيامبر(ص) به او قرآن 
 آموزش داد

 رفتيم. امام  شهور، داشتيم به خارج شهر ميعلي(ع) و برخي از اصحاب مو گويد: ما همراه پيامبر(ص)  يكي از اصحاب پيامبر(ص) مي
گرفت. حضرت فرمود:  حسن(ع) نيز كه آن موقع، كودك بود، همراه پيامبر(ص) بود و مورد لطف و محبت خاص پيامبر(ص) قرار مي

امي نكنيد. بعد لرزد ولي هيچ اقد شويد و پوست بدنتان مي زند كه شما ناراحت مي آيد كه رفتار و گفتاري از او سر مي الان كسي مي
ادبي پرسيد: در بين شما پيامبر كيست؟ گفتند: با پيامبر چه كار داري؟  يك كسي آمد كه يك عصا(چماق) در دست او بود و با بي

  هم ريخته است! است كه جامعه را بهگويي  خواهم او را بكشُم. او دروغ گفت: مي

 ندهند، ولي پيامبر(ص) اجازه نداد و شروع كرد با آن مرد، سخن گفت خواستند اقدامي عليه آن مرد گستاخ انجام ياران حضرت مي .
خواهي يكي از اعضاي بدن من با تو سخن بگويد؟  آن مرد از پيامبر(ص) پرسيد: دليل تو براي ادعاهايت چيست؟ حضرت فرمود: مي

 اين جگرگوشة من است؛ حسن! تو با سخن بگو!

 بتدا يك شعري خواند كه در آن شعر، حال آن مرد را وصف كرد. آن مرد با شنيدن اين امام حسن(ع) شروع كرد با او سخن گفتن و ا
حال بر تو چه  خواهي به تو بگويم كه از صبح تا به فرمود: ميتبديل به لبخند شد. امام حسن(ع)  او همه خشم شعر، جا خورد و آن

تل برساني و آنها خرج خانوادة تو را بدهند. و صبح كه داشتي اي كه پيامبر(ص) را به ق گذشته است؟ تو با قبيلة خودت قرار گذاشته
در تمام  گويا توآمدي، طوفان سر راه تو آمد و بعد هم تمام حالات آن مرد را توصيف كرد. آن مرد به امام حسن(ع) گفت:  مي

 دهد.  اش مي لحظات با من بودي! حضرت فرمود: خداوند اگر بخواهد اين آگاهي را به بنده

 خدا را ديد و بعد  به امام هدايت شود بلكه جلوه ا اول آيات قرآن را نشنيد كه با قرآنج جا ايمان آورد. در اين د همانآن مر اي از ولي
پيامبر(ص) به او قرآن آموزش داد. او بعد از اينكه مسلمان شد، از پيامبر(ص) خواست كه اجازه بدهد هم دلش به خدا جذب شد. بعد 

فمَا قطَعَ رسولُ اللَّه ص كلَاَمه حتَّى أقَبْلَ إلِيَناَ أعَراَبيِ يجرُّ هراَوةً لهَ فلَمَا .. (د را هدايت كند و اين كار را انجام داد.او برود و قوم خو
قاَلَنظَرََ ر هَص إلِي ولُ اللَّه43/334؛ بحار/... س( 

كه خدا آن را از شؤون  يهدايت /خن گفتهت، از هدايت سقرآن هميشه بعد از موضوع امام: طباطبايي علامه
 امامت قرار داده، هدايت به معناى راهنمايى نيست

 شده است، يعني شأن  است، بعدش از هدايت سخن گفته ذكر شدهامامت  هر موقع،فرمايد: در قرآن كريم  علامة طباطبايي مي
و جعلنْاَهم أئَمةً يهدونَ كنند به امر ما؛  را اماماني قرار داديم كه هدايت ميما آنها «اين آيه:  مانند امامت اين است كه هدايت كند.

  )73انبياء/»(بأِمَرنِاَ
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 اما هدايتي  گوييم كه امام عامل هدايت است، اين يك سخن قرآني است كه با صراحت و تكرار در قرآن كريم آمده است. اگر مي
 دارد.  هم تة بسيار لطيفگيرد، يك نك كه توسط امامت صورت مي

  رنِاَ«علامه طباطبايي در تفسيرَونَ بأِمدهةً ياين هدايت كه خدا آن را از شؤون امامت قرار داده، هدايت « فرمايد: مي )73انبياء/»(أئَم
صب نبوت بود، هم چنان دانيم كه خداى تعالى ابراهيم را وقتى امام قرار داد كه سالها داراى من به معناى راهنمايى نيست، چون مى

گذشت، و معلوم است كه نبوت منفك از منصب هدايت به معناى راهنمايى  "إنِِّي جاعلكُ للنَّاسِ إمِاماً"كه توضيحش در ذيل آيه
غير از رساندن به مقصد داشته باشد، و اين معنا يك نوع تصرف تكوينى معنايى تواند  نيست، پس هدايتى كه منصب امام است نمى

 سازد هموار مي نفوس است، كه با آن تصرف راه را براى بردن دلها به سوى كمال، و انتقال دادن آنها از موقفى به موقفى بالاتر، در
گيرد نيز امرى تكوينى خواهد  و چون تصرفى است تكوينى، و عملى است باطنى، ناگزير مراد از امرى كه با آن هدايت صورت مى

إنَِّما أمَرهُ إذِا أرَاد شيَئاً أنَْ يقوُلَ لهَ كنُْ فيَكوُنُ " ى است كه آيه شريفهتبار است، بلكه همان حقيقبود نه تشريعى، كه صرف اعت
در اخذ فهميم كه امام رابط ميان مردم و پروردگارشان  از اينجا مى ..كند. آن را تفسير مى "ء يده ملكَوُت كلُِّ شيَفسَبحانَ الَّذي بِ

 )14/429ترجمه تفسير الميزان/»(ت ظاهرى و باطنى استفيوضا

 صرف فرق مي تصرف به معناي راهنمايي است اما هدايت  هدايت بعد از امامت، با هدايت در زمان نبو كند. هدايت در زمان نبوت
آن هدايتي  »يهدونَ بأِمَرنِاَ«د. بر گيرد و تو را مي بعد از امامت، چيزي بيشتر از راهنمايي است و به اين معناست كه دست تو را مي

است كه تأثير تكويني در رسيدن به مقصد دارد(البته بر روي كسي كه اين هدايت را پذيرفته است) تو اگر امامت يك امام را 
پذيريد در جان شما رساند، نه اينكه فقط به تو راه را نشان دهد. شما اگر امامت را ب گيرد و به مقصد مي بپذيري، او تو را در آغوش مي

 رساند. و شما را به مقصد ميشود  شود و جان شما به سوي مقصد اعلي كشانده مي تصرف مي

  ارتباط ائمة هدي(ع) با ما فقط اين نيست كه ما را راهنمايي كنند بلكه يك چنين هدايت و تأثير تكويني در رسيدن ما به مقصد
دهد و يك  آن عرض كرديم كه قرآن خودش با روح انسان يك كارهايي انجام ميطور كه جلسة قبل دربارة تأثير قر دارند. همان

 كنند. آثاري بر دل انسان دارد، غير از معارفي كه معاني آيات به ما منتقل مي

 رساند گيرد و او را به مقصد مي است/ امام دست انسان را مي» ايصال به مطلوب«ترين مرتبة هدايت  عالي

 رساند نه  او را به مقصد ميگيرد و  (رساندن به مقصد) است. امام، دست انسان را مي» ايصال به مطلوب«ت ترين مرتبة هداي عالي
»  مصباح الهْدى«تواند در وجود ما هم تصرف كند. امام فقط  اينكه فقط راه را به او نشان دهد و بگويد حالا خودت برو! امام مي

گويد به اين سمت  زند و مي ايستد و چراغ مي ست. مصباح الهدي(چراغ هدايت) در ساحل ميهم ه» سفينةَُ النَّجاة«نيست بلكه 
   رساند. گيرد و به مقصد مي آيد و دست تو را مي النجاه(كشتي هدايت) خودش مي اما سفينة  حركت كنيد.

 فتن. امام حسن(ع) يك نگاهي به او انداخت يكي از اهالي شام به مدينه آمده بود، وقتي امام حسن(ع) را ديد ، شروع كرد به ناسزا گ
همه ناسزا گفتن، امام(ع) چقدر عادي با او برخورد كرد.  و فرمود: تو اهل شام هستي؟ آن مرد شامي تعجب كرد از اينكه بعد از آن

شامي بسيار شرمنده و  . مردگفت: بله. بعد امام(ع) فرمود: در مدينه جايي را نداري؟ بيا به منزل ما برويم تا از تو پذيرايي كنم
أنََّ شاَمياً رآه راكباً فجَعلَ ( زده شد و به امامت حضرت شهادت داد و ايمان آورد. و تا وقتي در مدينه ماند، مهمان حضرت بود. خجالت

و هَليع لَّمَفس هَلينُ عسْلَ الحْا فرَغََ أقَبَفلَم َردنُ لاَ يسْالح و ُنهْلعتنَاَ  يَتبَتعفلَوَِ اس تهُشب لَّكَلع غرَيِباً و خُ أظَنُُّكا الشَّيهَقاَلَ أي و كَضح
ناَكَتبَأع ... َلمَأع اللَّه هضَي أرف يفةَُ اللَّهَخل أنََّك دْقاَلَ أشَه ُكىَ ثمب هلُ كلَاَمالرَّج عما سَلُ  فلَمعجثُ ييح هالاتِرس وكَأب و ْأنَت ْكنُت و
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َفهَكاَنَ ضي و هَإلِي َلهحلَ روح و َإلِي خلَقِْ اللَّه بَأح ْنَ أنَتĤْال و َإلِي خلَقِْ اللَّه َغضَأبِهمتبحمداً لَتقعم ارص لَ وَتحمناقب ؛  إلِىَ أنَِ ار
 )4/19ابيطالب/ آل

  داستان، امام حسن(ع) به خاطر يك لياقتي كه در وجود آن مرد شامي ديده بودند، در قلب او تصرفي كردند و او را هدايت در اين
كند. حتي اگر مثل  طوري توسط امام، او را هدايت مي كردند. اگر كسي يك ذره لياقت و شايستگي در وجودش داشته باشد، خدا اين

 هد. آن مرد شامي، به امام(ع) ناسزا بد

 اگر يك امام معصوم بالاي سر ما بود، وضع ما خيلي بهتر از اينها بود. به همين دليل كند.  ها غوغا مي و تصرفش در دل با تعامل امام
تواند جاي پدر و مادر را براي يك بچه پر كند؟! مگر عامل  است كه بايد غصه بخوريم چرا امام بالاي سر ما نيست. مگر كسي مي

دار نيستيم از اينكه امام ما بالاي سر ما نيست؟  گفتند چرا ما غصه ند جاي امام را براي ما پر كند؟ آقاي بهجت(ره) ميتوا ديگري مي
 دانيم امام چه آثار و بركاتي دارد؟   هايي دارد؟ مگر ما نمي دانيم امام چه خاصيت مگر ما نمي

  


